
تحقیقات   – ــور  ــادپ ــج س ســیــدخــلــیــل 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
حالی از دومین ماجرای گروگانگیری باند 
مشهد  در  خارجی  اتباع  مسلحانه  مخوف 
پــرده برداشت که سرکرده مسلح این باند 
هنگام عملیات رهایی گروگان افغانستانی، 
دو تن از کارآگاهان را با شلیک های رگباری 
مجروح کرد.به گزارش اختصاصی روزنامه 
خــراســان، عصر بیست و هفتم فــروردیــن، 
سرنشینان نقابدار یک دستگاه تیبا، تاجر 65 
ساله افغانستانی را هنگام بازگشت به منزلش 
در بولوار طبرسی مشهد غافلگیر کردند و 
در حالی که او را به شدت کتک می زدند، 
داخل خودرو انداختند و به مکان نامعلومی 
بردند. در پی گزارش ماجرای آدم ربایی به 
پلیس، گروهی از کارآگاهان اداره جنایی با 
نظارت مستقیم سرهنگ جواد شفیع‌زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( وارد 
عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را برای 
دستگیری گروگانگیران در حالی آغاز کردند 
که آدم ربایان با ارسال صوت هایی از شکنجه 

های وحشتناک و التماس های گروگان برای 
خانواده وی، تقاضای دو میلیون دلار کرده 
بودند. گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حــاکــی اســـت، پــس از 24 روز رصــدهــای 
ــره پلیس بــه مخفیگاه  ــالاخ اطــاعــاتــی، ب
گروگانگیران دست یافت اما هنگام تعقیب 
سرکرده افغانستانی باند که عبدالرحمان 
نام دارد، وی روی کارآگاهان آتش گشود و 
دو تن از نیروهای عملیاتی پلیس آگاهی را با 
شلیک های رگباری مجروح کرد و خود نیز با 
اصابت گلوله، خون‌آلود روی فرمان خودروی 
پراید افتاد. طولی نکشید که حدود 11 تن 
از عوامل مرتبط با این باند مخوف مسلحانه 
در حالی دستگیر شدند که از آنان دو قبضه 
سلاح جنگی )کلت و کلاشینکف( به همراه 
مقدار زیادی مهمات کشف شد. در همین 
حال، ردزنی‌های اطلاعاتی کارآگاهان را 
به سوی باغ ویلایی در بولوار توس کشاند و 
آنان موفق شدند تاجر 65 ساله افغانستانی 
را نجات دهند که با قفل و زنجیر به شیر حمام 

باغ ویلایی متروکه بسته شده بود.

گروگان تبعه خارجی که با مشاهده پلیس 
گویی عمری دوباره یافته بود، ضمن قدردانی 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  از 
خراسان رضــوی، به قفس فلزی نگهداری 
سگ اشاره کرد و مدعی شد که گروگانگیران 
او را چندین روز در قفس سگ نگهداری کرده 

اند و تنها به او نان خشک می دادند...
در همین حــال بررسی پــرونــده هــای دیگر 
گروگانگیری نیز با توجه به شگرد اعضای 
این باند مخوف و با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ شفیع زاده، زیر ذره‌بین تحقیقات 
قرار گرفت، چرا که پرونده های مشابه دیگری 
در پلیس آگاهی وجود داشت که کارآگاهان 
احتمال می دادند خانواده گروگان‌هابه خاطر 
ترس از قتل، مبالغ مدنظر گروگانگیران را 
پرداخته باشند. نتیجه بررسی ها که زیر نظر 
اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی  سرهنگ 
ــورت گرفت، به پرونده  جنایی آگــاهــی( ص
ای از یک تاجر افغانستانی دیگر رسید که 
او نیز با همین شیوه و از مهر سال گذشته 
ــوده شــده بــود امــا بعد از حدود  در مشهد رب
45 روز خــانــواده وی مدعی شدند که پدر 
55 ساله آنان به خانه بازگشته است و دیگر 
حاضر به پیگیری ماجرا نشدند! اما پلیس 
که احتمال می داد خانواده گروگان، مبلغ 
مدنظر گروگانگیران را پرداخته اند، پرونده را 
مختومه نکردند و همچنان تحقیقات با وجود 
بازگشت گروگان ادامه یافت. بررسی های 
آنان که از خیابان امام خمینی)ره( )محل 
ربودن گروگان با خــودروی پژو پارس( آغاز 
شده بود، به باغ ویلایی در بولوار توس رسید 
اما محل دقیق اختفای گروگانگیران مشخص 
نبود تا این که اعضای باند مسلح گروگانگیری 

به سرکردگی عبدالرحمان )متهم 40 ساله( 
دستگیر شدند. در این شرایط کارآگاهان از 
مرد 55 ساله ای که قبلا ربوده شده بود، به 
پلیس آگاهی دعوت کردند و از او خواستند 
تا حقیقت ماجرا را با توجه به دستگیری باند 
مخوف اتباع خارجی بیان کند. این مرد نیز 
پس از ارشاد و نصایح کارآگاهان گفت: آن 
ها وقتی مرا با خودروی پژو پارس و به دنبال 
یک تصادف ساختگی ربودند، به داخل باغی 
بردند که قفل فلزی نگهداری سگ در آن 
جا وجود داشت. آدم ربایان مرا درون قفس 
انداختند و با آب سرد شکنجه می دادند، به 
طوری که مجبورم می کردند به خانواده‌ام 
التماس کنم 20 میلیارد تومان ارز دیجیتال 
برای آزادی‌ام بپردازند اما گاهی اوقات مرا با 
چشمانی بسته به داخل اتاقی می بردند که 3 
پله داشت. در آن جا من پنهانی »ناس« مصرف 
می کردم و ناس ها را زیر فرش می گذاشتم، 
اما در نهایت خانواده ام 12 میلیارد تومان به 
گروگانگیران پرداخت کردند و من هم برای 
آن که هدف تهدید گروگانگیران خطرناک 
ــودم، تصمیم گرفتم حقیقت  ــرار گرفته ب ق
ماجرا را پنهان کنم و درباره آدم ربایی به پلیس 

چیزی نگویم!
به گزارش روزنامه خراسان، در پی اظهارات 
این مرد 55 ساله، گروهی از کارآگاهان 
ــام‌وردی  با دستورهای محرمانه قاضی ام
ــرای عمومی و  )بازپرس شعبه 405 دادس
انقلاب مشهد(   به همراه تاجر افغانستانی 
ــای مــذکــور شدند و تــک تک  ــازم بــاغ وی ع
نشانی هایی را بررسی کردند که مرد 55 
ساله به پلیس ارائه داده بود، از طرف دیگر 
در زیر فرش های داخل اتاق، مقداری »ناس« 

پیدا شد که با انجام آزمایش های تخصصی 
ــزاق، مشخص شد که بــزاق روی نــاس ها  ب
مربوط به گروگان 55 ساله است و او حقیقت 
ماجرا را بیان کرده است. این در حالی است 
که قفس فلزی مورد ادعای وی نیز در محل 
نگهداری گروگان ها کشف شده بود و به 
تایید گروگان 55 نیز رسید. از سوی دیگر و 
در حالی که هنوز اعضای این باند مخوف، 
ماجرای گروگانگیری را انکار می کنند، چاه 
بزرگی در محیط باغ ویلای متروکه نمایان 
شد و احتمال وقوع جنایت نیز قوت گرفت، 
بنابراین با دستور مقام قضایی، امدادگران 
ایستگاه هفتم آتش نشانی مشهد، عملیات 
خاک‌برداری از چاه مذکور را آغاز کرده اند 
چرا که با توجه به ارتکاب جرایم وحشتناک 
در این باغ ویلای متروکه، این احتمال وجود 
دارد که گروگانگیران خطرناک بــرای به 
دســت آوردن پــول هــای هنگفت، مرتکب 
جنایت هم شده باشند. این در حالی است 
که تحقیقات و بازجویی از اعضای باند مخوف 
اتباع خارجی توسط »مهربان« )افسر پرونده( 

ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

اشتباه در دومین ازدواج
زمانی که از شوهرم طلاق گرفتم، دیگر به چیزی جز زجر دادن 
او نمی‌اندیشیدم و فقط می خواستم به هر طریق ممکن، شوهر 
سابقم را آزار بدهم تا بداند چه اشتباهات بزرگی را در زندگی 
مرتکب شده است اما متاسفانه با این تفکرات غلط، زندگی 

خودم را نابود کردم تا جایی که...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 
46 ساله ای است که قصد داشت دختر نوجوانش را عروس 
کند اما شوهر سابقش )پدر دختر( نمی‌خواست با او رو در 
رو شود و او به ناچار دست به دامان قانون شده بود تا اجازه 
پدر را برای ازدواج دخترش بگیرد. این زن در حالی که با 
چشمانی اشکبار گذشته خود را برای خبرنگار خراسان ورق 
می زد، به اشتباه بزرگ خود در ازدواج دوم اشاره کرد و گفت: 
18 ساله بودم که از طریق یکی از دوستان مادرم با خانواده 
»غلام« آشنا شدم. آن روزها در یکی از روستاهای شهرستان 
سرخس زندگی می کردیم و من که تا مقطع راهنمایی 
تحصیل کرده بودم، در کنار مادرم مهارت های خانه داری را 
می‌آموختم. با این آشنایی خانوادگی خیلی زود مراسم عقد 
کنان برگزار شد و من و غلام با هم ازدواج کردیم. او به خاطر 
بیماری پدرش از خدمت سربازی معاف شده بود و در کارگاه 
خیاطی کار می کرد. حدود 2 سال دوران نامزدی ما طول 
کشید که در همین مدت پدر غلام ملکی را در مشهد خرید 
و آن ها به منطقه سیدی مهاجرت کردند، به همین دلیل در 
مدت کوتاهی بعد از آغاز زندگی مشترک، من و غلام هم به 
خانه پدرشوهرم آمدیم و در کنار آن ها به زندگی ادامه دادیم. 
پدرشوهرم در زمینه خرید و فروش دام فعالیت داشت و به ما 
هم از نظر مالی کمک می کرد. اگر چه همسرم تلاش کرد به 
حرفه خیاطی ادامه دهد ولی به خاطر اعتیاد پدرش، گاهی 
از موادمخدر او به طور پنهانی مصرف می کرد تا این که غلام 
هم معتاد شد. این در حالی بود که پدر او به خاطر بیماری 
که داشت دیگر کمتر به بازار دام می رفت و آرام آرام به خرده 
فروشی موادمخدر روی آورده بود. از سوی دیگر هنگامی 
که پدرشوهرم در خانه نبود، غلام به مشتری های او مواد 
)تریاک( می فروخت. با وجود این، طولی نکشید که پدر 
غلام دستگیر شد و از آن روز به بعد همسرم به جای پدرش به 
فروش موادمخدر پرداخت. حالا دیگر پول مفت زیر زبانش 
مزه کرده بود به طوری که دیگر همه لوازم خیاطی را فروخت 
و به خرده فروشی موادمخدر روی آورد. اگر چه پدرشوهرم 
بعد از آزادی از زندان به بولوار توس نقل مکان کرد و دیگر 
هیچ گاه سراغ موادفروشی نرفت، اما غلام فقط از این طریق 
امرار معاش می کرد. او وقتی کمی پولدار شد، دیگر هیچ 
توجهی به من نداشت و مدام با دختران و زنان جوان معتاد 
ارتباط برقرار می کرد. وقتی اوضاع را این گونه دیدم، بارها 
با او به مشاجره پرداختم ولی غلام همه چیز را انکار می کرد. 
حتی زمانی که خودم دختری را در منزلم دیدم، باز هم او مرا 
متهم می کرد که تهمت ناروا می زنم. با آن که صاحب یک 
دختر و پسر هم بودم و تلاش می کردم تا او را از مسیر خیانت 
بازدارم، نتیجه ای نمی گرفتم تا این که بالاخره همسرم با 3 
کیلو موادمخدر )تریاک( دستگیر و روانه زندان شد. من هم از 
این فرصت استفاده کردم و از او طلاق گرفتم. در همین روزها 
بود که یکی از نزدیکان غلام نیز از همسرش طلاق گرفت 
و من برای آن که شوهر سابقم را زجر بدهم با یک اشتباه 
بزرگ و بدون مشورت با دیگران با آن جوان که »صمد« نام 
داشت، ازدواج کردم. چون به خوبی می دانستم که شوهر 
سابقم و خانواده اش حساسیت خاصی روی صمد دارند که 
به دخترشان خیانت کرده بود. آن روزها به چیزی جز آزار 
غلام نمی اندیشیدم و با این کار قصد داشتم او و خانواده اش 
را زجرکش کنم! اگر چه من فقط یک ماه با صمد زندگی کردم 
و بعد هم طلاق گرفتم اما بعد به خاطر فرزندانم پشیمان شدم 
و قصد داشتم دوباره به زندگی سابقم بازگردم ولی دیگر این 
امکان وجود نداشت. خلاصه دخترم به 17 سالگی رسید و 
پسری از بستگانم او را خواستگاری کرد. از سوی دیگر من 
می خواستم به طریقی همسرم گذشته را فراموش کند و به 
خاطر دختر و پسرم به زندگی مشترکمان ادامه دهیم اما او 
به خاطر ازدواجم با صمد که زندگی آن ها را با خیانت هایش 
نابود کرده بود، هیچ گاه حاضر نشد دیگر حتی با من رو به رو 
شود. حالا هم که دخترم به اجازه پدر برای ازدواج نیاز دارد، 
او باز هم حاضر نیست به پیام هایم پاسخ دهد به همین دلیل 

دست به دامان قانون شدم و... .
اکنون نیز به زنان جوان مطلقه توصیه می کنم هنگام ازدواج 
دوم حتما با افراد دلسوز یا مشاوران کارآزموده مشورت کنند 
تا چنین اشتباهی را مرتکب نشوند که زندگی فرزندانشان نیز 

تحت تاثیر اشتباهات آن ها قرار گیرد.
ماجرای واقعی در راهروهای دادگستری

مردی همسرش را با ضربه کارد کشت
پای یک زن دیگر در میان است؟

سجادپور – مرد 52 ساله ای پس از بازگشت از مسافرت 
غرب کشور، همسرش را به دنبال یک مشاجره لفظی در 
حالی به قتل رساند که فرزندان او معتقدند پای یک زن دیگر 
در میان است.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ظهر 
روز گذشته، امدادگران اورژانس پیکر خون آلود زن 47 
ساله ای را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال دادند 
که با ضربه هولناک کارد مجروح شده بود، اما عملیات احیا 
برای نجات جان زن مذکور بی‌نتیجه ماند و او بر اثر عوارض 
ضربه کارد جان سپرد.به دنبال مرگ این زن، بلافاصله 
عوامل انتظامی وارد عمل شدند و با دستور تلفنی قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد، همسر او را در حالی دستگیر کردند 
که در محیط بیمارستان منتظر نتیجه اقدامات پزشکی بود. 
بنابراین گزارش، دقایقی بعد با حضور قاضی »دکتر صادق 
صفری« در مرکز درمانی، تحقیقات قضایی در این باره آغاز 

شد. بررسی های میدانی قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد بیانگر آن بود که »مریم-الف« در پی 
نزاع خانوادگی به قتل رسیده است، به همین دلیل شوهر 
52 ساله وی تحت بازجویی قرار گرفت. این مرد که مدعی 
بود بنگاه خرید و فروش املاک دارد، به مشاجره لفظی با 
همسرش اقرار کرد اما مدعی شد که همسرش به او تهمت 
ازدواج مجدد زده است! این در حالی بود که دختر و پسر 
وی که در صحنه جنایت حضور داشتند، به قاضی ویژه قتل 
عمد گفتند: از طریق یکی از بستگان پدرشان مطلع شده اند 
که پدر 52 ساله آن ها با زن دیگری ازدواج کرده و به همراه 
او به ارومیه رفته است!فرزندان این مرد همچنین اظهار 
کردند: وقتی پدرمان از سفر بازگشت مادرمان موضوع 
ازدواج مجدد او را مطرح کرد که به همین دلیل درگیری 
بین آن ها رخ داد و مادرم قابلمه و ظرف آشپزخانه را به سوی 

پدرم پرت کرد. پدرمان هم که عصبانی شده بود، کارد 
بزرگ آشپزخانه را برداشت و ضربه ای به زیر گلوی 
مادرمان زد که خون فواره زد و او روی زمین افتاد. بعد 
هم با اورژانس تماس گرفتیم و پیکر خون آلود او را به 

بیمارستان رساندیم...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، 
در پی اظهارات شاهدان عینی این جنایت هولناک، 
بی درنگ قاضی صفری عازم محل وقوع قتل در 
خیابان بهمن 4 شد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی 

در منزل ویلایی نقلی در حالی ادامه یافت که خون زیادی 
روی کابینت ها و لوازم دیگر آشپزخانه خودنمایی می کرد. 
در همین حال، »علی-ص« )متهم به قتل( نیز چگونگی 
وارد آوردن ضربه کارد بر گلوی همسرش را نزد مقام 
قضایی با جزئیات شرح داد. با وجود این، متهم به قتل با 

صدور دستوری محرمانه از سوی قاضی شعبه ویژه پرونده 
های جنایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی قرار گرفت و تحقیقات برای کشف زوایای پنهان 
این جنایت توسط سرهنگ مرادی )افسر پرونده( ادامه 

یافت تا مشخص شود آیا پای یک زن دیگر در میان است؟

اختصاصی خراسان با بررسی های پلیس لو رفت
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راز دومین گروگانگیری باند مخوف اتباع خارجی

        متهم در حال بیان ماجرای قتل 

        سرکرده باند گروگان گیری 

        جست و جوی کارآگاهان در باغ ویلا 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید


